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Abstract 
Some hadiths attributed to Imams (AS) are only found in Sunni sources, on 
the use of which doubts cast, including their distinguishing by Shiite narrators 
or the lack of trust in them. If the reasons of not narrating such hadiths in Shiite 
sources, which is sometimes due to Taqīyya, are stated, doubts will be 
resolved and such hadiths can be regarded as part of the Shiite heritage. In 
addition to influencing the content of some hadiths, Taqīyyah has also resulted 
in the anonymity of some Shiite narrators and non-reference to them by Shiite 
narrators. This can be seen in the hadiths narrated by Sufyān al-Thūrī as one 
of the most important Sunni narrators. Thus, Taqīyyah can be considered one 
of the most prominent historical aspects affecting some hadiths only found in 
Sunni sources. Adopting an analytical approach to the sanads and texts of the 
hadiths narrated by Sufyān, which are found in Shiite sources as well as the 
Rijālī descriptions and the historical reports of the two sects (i.e., Sunnis and 
Shiites), the present study regards Sufyān as an Imamī narrator, who was 
unknown through Taqīyya. It seems that the hadiths criticizing Sufyān found 
in Shiite sources aim to protect him, which is confirmed by what has been said 
about his book “Jāmi'” and its narrators. It is worth noting that Sufyān is not 
considered a member of the group known as the “People of Hadith,” for his 
political stance on the “Qiyām bi Saif” did not correspond to that of the latter. 
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  در منابع اهل سنت
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  چكيده

برخي از روايات ائمه اطهار (ع) تنها در منابع اهل ســـنت قرار دارد و 
ــه ذهن ميهــايي در بهرهترديــد ــــد؛ برداري از اين روايــات ب رس
ــيعي يا ترديد ــوي محدثان ش هايي همچون پالايش اين احاديث از س

كه  –رو، اگر دلايل عدم نقل اين احاديث ها؛ ازاينعدم اعتماد به آن
شي از تقي ست. گاه نا شيعي ارائه گردد، اين ترديد -ه ا ها از در منابع 

ـــيعي توجه كرد. به توان بدانبين خواهد رفت و مي عنوان ميراث ش
تأثير مي يات  كه بر محتواي روا يه افزون بر اين به گتق نام گذارد،  م

ــاختن برخي از شــخصــيت ــيعه نيز منتهي ميس شــود و هاي روايي ش
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ـ چنانمحدود مي مراجعه راويان شيعي را به آنان كه اين مورد سازد. 

به يان ثوري  ـــف يات س به روا عه  و  ترينمهمعنوان يكي از در مراج
ـــــ ازاينپركارترين محدثان اهل ســنت ديده مي رو، تقيه را شــود. ـ

بهمي تهتوان  ـــ نهعنوان يكي از برجس تاريخي در اين ترين زمي هاي 
ر اســـناد و متون انحصـــار ياد نمود. اين جســـتار با رويكرد تحليلي د

 هايهاي رجالي و گزارشروايات ســفيان در منابع شــيعي، توصــيف
 شــناســد كه با تقيه پنهانتاريخي فريقين، ســفيان را راوي امامي مي

ست. چنان  شيعي  آيدبرميمانده ا سفيان در منابع  كه روايات مذمت 
 وي و راويان» جامع«براي محافظت از وي بيان شده و آنچه بر كتاب 

ــفيان با آن  ــت كه س ــايان ذكر اس ــت. ش ــته مؤيد اين مورد اس گذش
؛ چرا كه موضع سياسي گيردنمياصحاب حديث در يك گروه قرار 

وي با عقايد اصــحاب حديث در اعتقاد قيام به ســيف در يك راســتا 
  .قرار ندارد

  
  هاي كليدي:واژه

ـــنت، تقيه،  ـــار روايات، منابع اهل س روايات ائمه اطهار (ع)، انحص
  . ثوري سفيان

  و طرح مسئله مقدمه
ـــيعي نقش مهم و قابل ـــنت دارند. چنانراويان ش كه ذهبي توجهي در منابع حديثي اهل س

سنت نبوي به ما رجال شيعي نبودند،  ست كه اگر راويان  سنت بر آن ا شهور اهل  شناس م
ـــيد (الذهبي، نمي به5، ص1م، ج1963رس ـــيعه (ع)  عنوان ). در ميان اين راويان، امامان ش

شمار مي ترينمهمعان از صحابه، تابعان و اتباع تاب شيعه به  اي تردهآيند كه حجم گسراويان 
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شود. اين روايات نسبت به روايات مذكور در از منقولاتشان، در منابع اهل سنت مشاهده مي

هاي گوناگوني دارند؛ بخشــي از اين روايات بين فريقين مشــترك هاي شــيعه حالتكتاب
سنت باقيبوده و قسمتي ديگر از اين روايات در ان ار مانده است. اين انحصحصار منابع اهل 

 شود.شامل اصل و يا بخشي از روايت مي

ه اعتمادي محدثان شــيعي ببي رســيد كه پالايش حديث و در نگاه نخســت، به نظر مي
ها در منابع شيعي بوده است اماّ با واكاوي بيشتر مشخص شد روايات باعث عدم ذكر آن اين

ه پالايش حديث به دليل مقايســ شــود.هاي متفاوتي پذيرفته نميديدگاه كه اين دو عامل از
ن ها و همچنياجمالي اين روايات با جوامع حديثي شــيعه، عدم مخالفت با مضــامين كلي آن

اعتمادي محدثان شـــيعي نيز به دليل ناهماهنگي با عرضـــه بر قرآن، ســـنت، تاريخ و ... . بي
كه جواز شـــيعه در تعامل با راويان اهل ســـنت؛ چنان هاي موجود در ميراث حديثيواقعيت
  گيري از روايات آنان از سوي ائمه (ع) صادرشده است. بهره

تنها جواز، بلكه به وجوب عمل به روايات عامي شـــيخ طوســـي با اشـــاره به روايتي نه
صورت كه اگر روايتي موافق يا مخالف روايت راوي عامي وجود نداشت معتقد است. بدين

ـــد، عمل به آن حديث واجب و ر ـــيده باش اوي مورد اعتماد بود و جرحي در مورد او نرس
حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا  بكم إذا نزلت«كه امام صادق (ع) فرموده است: است. چنان

ـــي، بي» عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي (ع) فاعملوا به ). همچنين 149، ص 1ج تا، (الطوس
ز كنند، ابه راويان عامي صــاحب كتاب كه از ائمه هدي (ع) نقل روايت مياعتماد متقدمان 

سوب گردد. كتابي ترديد در بهرهبين برنده شبرداري از اين روايات مح ستي  يعه هاي فهر
شاهد بر اين امر، راوياني  سنت است.  شيعي با مؤلفان اهل  بيانگر اين تعامل حديثي متقدمان 

فص بن ) و ح207ش، ص1365النجاشي، ؛ 256ق، ص 1420الطوسي، ون طلحة بن زيد (چ
ــت (ا ــي، غياث اس ها و اطلاع از دفاتر ي ديگر نمونه). (براي مطالعه158، ص ق1420لطوس

  ).252ص ،1393غير شيعي از امامان ر.ك: رحمتي، 
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ها و شــواهد ذكرشــده حاكي از اعتماد اجمالي محدثان به رواياتي از اگرچه اســتدلال

اّ ابهاماتي در بهره ـــت ام ـــنت اس كه راوي آن از اهل س هدي (ع)  برداري از روايات ائمه 
سنت باقي مي  توان با توجه به اهتمامماند. چگونه ميانحصاري ائمه اطهار (ع) در منابع اهل 

شيعيان به  شگي  صورت گرفته را توجيههمي صار  كرد؟  ثبت و انتقال منقولات ائمه (ع) انح
صالت اين روايت صحت و ا سخ دقيق به اين پرسشاعتماد به  ها ها چه ميزان خواهد بود؟ پا

ث، پيامد مثبت اين بح ترينمهممنوط به دليل عدم نقل اين روايات در منابع شـــيعي اســـت. 
شيعه از ائمه اطهار (ع) است (براي  سنت در گسترش ميراث حديثي  بهره بردن از منابع اهل 

سوي،  شيعي در منابع عامه ر.ك: مددي مو شناي با ميراث  صص 1ش، ج  1393آ  ،256-
257.(  

سنت، مي سايي اين روايات در منابع اهل  شنا ستاي  شمند با در را توان به پژوهشي ارز
ـــانيد العامة و «نوان ع ـــيعة أو أحاديث الأئمة الطاهرين بأس ـــائل الش ـــتدرك الثاني لوس المس

شاره كرد. اين اثر، زمينه» المخالفين صو ا سوي محمود قان سايي اين روايات را در از  شنا ي 
شيعي  سنت فراهم كرد ولي درصدد بررسي دلايل عدم نقل اين روايات در منابع  منابع اهل 

ــنت، انجام  هايپژوهش نيســت. ديگري نيز در مورد روايات ائمه اطهار (ع) در منابع اهل س
ست. برخي از آن سنت در مقام نقل روايات اهلگرديده ا ع) بيت (ها معتقدند كه منابع اهل 

ـــان نداند. در اين زمينه مي ) در بيت (عروايات اهل«توان به مقاله آنگونه كه بايد توجه نش
سنت ساس 1387اميني (از نوروز » منابع اهل  شاره كرد. اين مقاله بر ا منابع اهل  ترينمهم) ا

ــنت  ــتار مذكور نگاهي جامع به منابع اهل س ــده اســت. با توجه به اينكه نوش ــنت انجام ش س
ــته اســت، نمي توان آن را معياري براي داوري صــحيح در اين موضــوع دانســت؛ زيرا نداش

ـــنت از ابت داي نگارش مطرح نبوده و در طول تاريخ اهميت و جايگاه برخي از منابع اهل س
كسب شده است (براي تفصيل بحث در رابطه بااهميت منابع اهل سنت و نظريه كتب سته و 

  ).46 -21، صص 2ش، ج  1391ها نك: پاكتچي،تداول آن
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قيه كه ي آن تدهد، تنگناهاي سياسي و درنتيجهمباحث تاريخي حديث شيعه نشان مي

شيعيان را مدن توانسته اين انحصار را ايجاد كرده باشد. اين نوشتار ظر داشت، ميحفظ جان 
شيعه و انحصار برخي از روايات  بر آن است كه به بررسي تأثير تقيه بر انتقال ميراث روايي 

ي شده، هويت وسان، يكي از راويان ناقل اين احاديث گزينشائمه اطهار (ع) بپردازد. بدين
خواهد ســـفيان را اين پژوهش نمي ت تقيه مشـــخص گردد.شـــود تا ميزان دخالواكاوي مي
ــيعه جلوه ــازد. بلكه مي ش ــتند س خواهد تقيه وي را عاملي معرفي دهد كه روايت وي را مس

ــت و مي ــيعه اس خواهد دريابد عدم كند كه باعث عدم انتقال روايات امامان (ع) در منابع ش
  بوده يا از عوامل ديگر؟نقل روايات، متأثر از عدم پذيرش محدثان متقدم شيعه 

  تقيه و ميراث روايي ائمه اطهار (ع) .1
ــتري پيدا كرد و به ــتمراري راهمثابهتقيه در زمان صــادقين (ع) نمود بيش حيات  حلي براي اس

ـــيحي را از امام باقر (ع) در  ـــتا، زارة بن اعين توض ـــيعي ارائه گرديد. در اين راس جامعه ش
ــيعي ضــروري و آن را براي حفظ و بقاي جامعهكند اختلاف احكام و روايات بيان مي ي ش

). جالب توجه است كه زراره، در ضمن پرسشي 165، ص 1ج هـــ،  1429داند (الكلينى، مي
ـــابه ـــخي همانند امام باقر (ع) را دريافت كرد (همان). به نظر  مش ـــادق (ع)، پاس از امام ص

(ع)  آنگونه كه ياران ويژه امامانرسد، تقيه از مباحث ترديدآميز ميان شيعيان بوده است. مي
ده در شــداشــت. شــايد بتوان وجه ترغيب بيانميرا به واكاوي هرچه بيشــتر اين موضــوع وا

ـــت؛ بهروايات به تقيه را ازاين ـــنديده و گونهجهت دانس اي كه عمل و اخذ به آن، امري پس
شده است (براي  سبب گناه معرفي  ستلزم پاداش و ترك آن  لينى، ك: الكمطالعه حديث نم

  ).164، ص 1ج ، ق1429
شيعه دارد؛ يا ناظر به محتواي  ابزار دفاعي تقيه پيامدهايي چند در انتقال ميراث حديثي 

ـــازي اصـــل روايات كند، يا ناظر به پنهانروايت اســـت كه روايات متعارض ايجاد مي  -س
ــن –ها و احاديث كتاب ــت كه در اين زمينه روايت منقول از محمد بن حس ابي خالد از  اس
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) و يا نام راوي شيعه را 131، ص 1ج هـ،  1429دهد (الكلينى، امام جواد (ع) آن را نشان مي

صار پديد دارد كه باعث عدم توجه به وي و حديثش ميپنهان نگاه مي شود و در نتيجه انح
ــيم و با بهرهما مي آيد.مي ــناس ــده را بش ــاري توانيم راويان پنهان ش به  آنان از روايات انحص
  ء ميراث شيعي اقدام كنيم.احيا

 گذارد و ســـبب احاديث متعارضاي كه بر محتوا تأثير ميلازم به ذكر اســـت كه تقيه
سيب زيادي را در  بهرهمي شيعي ايجاد نميشود، آ زيرا  كند؛برداري و تعامل با اين ميراث 

 وايات تقيهاز صدور ر هاي ناشيدر سيستم فكري شيعيان، قواعدي براي پيشگيري از آسيب
شيعه با يكديگر، تعيين صورت اختلاف و تعارض روايات  شكل كه در  ست؛ بدين  شده ا

ـــد (الكلينى،   1429روايتي موردپذيرش قرار خواهد گرفت كه با روايات عامه مخالف باش
ست و 167، ص 1هـــــ، ج ست كه طبق اين قاعده، روايات اختلافي مدنظر بوده ا ضح ا ). وا

شيعه از دايرهاحاديث غ ست و ميي امر تقيهير اختلافي با  ستناي بيرون ا  اد كرد.توان بدان ا
عنوان شخصيتي شاخص در حديث اهل سنت و حامل روايات در اين راستا، سفيان ثوري به

  گيرد.انحصاري ائمه (ع) موردمطالعه قرار مي

  سفيان ثوري و انتقال ميراث روايي ائمه اطهار (ع) .2
ــ) راوي مطرح اهل سنت و مورد وثوق آنان  161 - 97د بن مسروق ثوري (سفيان بن سعي هـ

نده» اميرالمؤمنين في الحــــديــــث«اســــت. وي را  ند (الزركلي، خوا ). از 104، ص 3م، ج  2002ا
ــ، ج 1407؛ ابن منجويه، 230، ص 7، ج ق1405ن زمان خويش (همان، الذهبي، بزرگا ، 1هـ

شش283ص  صاحبان مذاهب  ست (النووي، بي) و يكي از  شده ا ، ص 1تا، ج گانه معرفي 
ــيل بن عياض، خود را پيرو 223 ــتقلي بوده تا آنجا كه فض ). فقيه مجتهد و داراي مذهب مس

ـ، ص  1415مذهب وي ناميد (ر.ك: الدقر،  ؛ 104، ص 3ج م،  2002) (ر.ك: الزركلي، 8ه
 1410؛ ابن سعد،230، ص 7، ج هـ 1405؛ الذهبي، 244، ص هـ  1406ابن حجر العسقلاني، 
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ــــ ، ج ــــ، ج 1407؛ ابن منجويه، 92، ص 4تا، ج ؛ البخاري، بي350، ص6هـ ؛ 283، ص 1هـ

  ). 223، ص 1تا، ج النووي، بي
 اســلامي، المعارف بزرگبرخي ســفيان را از اصــحاب حديث برشــمردند (مركز دائرة

). ابن نديم هم وي را اصـــحاب حديث 61تا، ص ؛ ابن نديم، بي3596، ص 9ش، ج 1379
). وي صوفي قرن 61تا، ص آورد (ابن نديم، بيي زيديان به شمار ميداند و هم در زمرهمي

ــت (مركز دائرة ــده اس ــوب ش ــلامي، دوم نيز محس ، ص 1ش، ج  1362المعارف بزرگ اس
3585.(  

يعه با آنكه نام ســـفيان در ذيل اصـــحاب امام صـــادق (ع) ذكر شـــده اماّ در رجال شـــ
شــده كه وي را منحرف در دين ). با اين حال، روايتي نقل220هـــــ، ص  1415(الطوســي، 
ـــ، ج  1429كند (الكلينى، معرفي مي ). كشي نيز با نقل گزارشي از ميمون بن 309، ص 2هـ

يون با امام صادق (ع)، آن حضرت جوياي كند كه در اجتماع گروهي از بصرعبداالله نقل مي
احاديث مطرح در بصــره شــد. نقل رواياتي از امام علي (ع) و امام صــادق (ع) با روايتگري 
ســـفيان ثوري با محتوايي دروغين، باعث شـــد آن حضـــرت ناقلين اين روايات را به عذاب 

شي،  شدار داد (الك ــــ، ج 1404قيامت ه صص 2هـ ــــ  694،  هاي رش). علاوه بر گزا695ـ
ذكرشده، رواياتي از وي در منابع اهل سنت وجود دارد كه مخالف عقايد شيعه است، مانند 

  ).52، ص5هـ، ج  1422كفر ابوطالب كه در منابع اهل سنت نقل شده است (البخاري، 
ـ باواسطه و بي سلسلهحضور سفيان در  ـ در مناسناد روايات منقول از امامان  ابع واسطه 

است. برخي از اين روايات در منابع شيعي ذكر نشده است كه جايگاه  وجهاهل سنت قابل ت
اين  يســازد. نمونهســفيان را در انتقال ميراث روايي شــيعي از ائمه اطهار (ع) قابل توجه مي

  روايات چنين است:
بســياري از اين روايات متعلق به رواياتي اســت كه ســفيان به اســناد خود از امير  الف)

ـــاري امام علي (ع) منقول از . كند(ع) نقل ميمؤمنان علي  در اينجا يكي از روايات انحص
ــنت را به عنوان نمونه ذكر مي ــفيان در منابع اهل س »  اتتعيين موارد زك«كنيم. روايتي در س
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هاي متفاوتي در منابع اهل ســنت بيان كه يكي از مباحث مهم ابواب زكات اســت و با طريق

ست. در روايت، از خلي شده بود، فه دوم درباره مواردي كه براي آنشده ا ها زكاتي تعيين ن
ها زكات پرداخت كرد؟ خليفه دوم به دليل جديد بودن مسئله توان براي آنپرسيدند: آيا مي

آن را با اصحاب پيامبر (ص) به شور گذاشت. امام علي (ع) نيز نظر خويش را بيان فرمودند. 
ست. متن آن حضرت فرمودند چنانچه آن امر را  شمارند، زكات دادن از آن جايز ا واجب ن

  ها چنين آمده است:روايت با كمي تفاوت در نقل
قَالَ: مَ « نَا فِيهَا زكََاةٌ وَطَهُورٌ. فـَ نَا أمَْوَالاً: خَيْلاً وَرَقِيقًا، نحُِبُّ أَنْ تَكُونَ لَ بْ لَهُ إʭَِّ قَدْ أَصــــــــــــــَ ا فـَعَ

عَلَهُ. فَاسْتَشَارَ  هُوَ «يهِمْ عَلِيُّ فـَقَالَ عَلِيٌّ: أَصْحَابَ رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِ صَاحِبَايَ فَأَفـْ
؛ 557، ص 1هـ، ج  1411(الحاكم النيسابوري،» راَتبَِةً حَسَنٌ إِنْ لمَْ تَكُنْ جِزْيةًَ يُـؤْخَذُونَ đِاَ بَـعْدَكَ 

ـ، ج  1419عبد الرزاق الصنعاني، ـ، ج  1416اوي، ؛ الطح481ص، 1ه ؛ أحمد بن 12، ص 2ه
  ).712، ص 8هـ، ج  1409؛ أبو بكر بن أبي شيبة، 596، ص 2هـ، ج  1403حنبل، 

ست، رواياتي كه وجوب زكات  سته روايت ا شامل دو د شيعه  موارد تعيين زكات در 
ـ 1390داند (الطوسي، را شامل نهُ چيز مي ـ، ج 1429؛ الكلينى، 11، ص 2، جه  )43، ص 7ه

ـــب نيز مي داند (الكلينى،  ـــامل اس و روايتي كه به نقل از اميرمؤمنان علي (ع) زكات را ش
ـ، ج 1429 ـ 1390؛ الطوسي، 99-98، صص 7ه ـ الف، ج 1407؛ همو، 11، ص 2، ج ه ، 4ه

ــ ب، ج 1407؛ همچنين ر.ك: الطوسي، 67ص  ). اگرچه در ظاهر وضع زكات 55، ص 2هـ
سب مخالف با روايت نه ست اما اين روايت قابل جمع بوده و دال گبر ا صاديق زكات ا انه م

سي،  ست (الطو صار آن را تبيين كرده ا ستب سي در ا شيخ طو ست. چنان كه  ستحباب ا بر ا
ــــ 1390 ستند (ر.ك: 11، ص 2، جهـ ضوع قائل ه ستحباب اين مو شيعه نيز به ا ) و فقهاي 

دو روايت با روايت منقول از ســفيان، ). بنابراين با مقايســه اين 51، ص 5، جه 1411عاملى، 
شد و اين روايت  شته با شيعي مخالفت دا ضمون  احتمال نمي رود، محتواي اين روايت با م

تواند مانند ماليات بر اســب در احكام ثانويه و در مســائل متناســب با اقتضــاي زمان به نيز مي
  كار رود.
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 » الحاكم  »الرقيق و الشــــــــــــــعير و غيرهاجواز الزکاة فيما لم يجب فيه الزکاة من الخيل و)
ــــ، ج  1411النيســابوري، ــــ، ج  1419؛ عبد الرزاق الصــنعاني،557، ص 1هـ ؛ 481، ص1هـ

ـ، ج  1416الطحاوي،  ـ، ج  1415؛ ابن عساكر، 12، ص 2ه ؛ أحمد بن حنبل، 410، ص 18ه
 ).712، ص 8هـ، ج  1409؛ أبو بكر بن أبي شيبة، 596، ص 2هـ، ج  1403

 »بواب البر فتقرب انت بعقلك الترغيب الى خالقهم الناس اذا تقربʪ« ) ،ـــاهين ابن ش
  .)84هـ، ص  1424
 »عبد  »علی الامام اصلاح طريق السلمين لکف الاذی عنهم و يقطع ما يخرج من الحد)

  .)72، 10هـ، ج  1403الرزاق الصنعاني،
 »لتنکيل ورد الشهاده التی لايثبت عليها الشهودʪ ديد الشهودē« ـــ،  140افعي، (الش هـ

  .)191، ص 7ج 
 » (يس) َريِنَ حَجَّةً مَنْ قـَرَأ ، ص 6ش، ج  1394(أبو نعيم الأصــبهاني،  »عَدَلَتْ لَهُ عِشــــــــْ

  .)206م، ص 2005؛ أبو العباس العصمي، 136، ص 7و ج  356
  اي نقل شده است رواياتي از امام صادق (ع) كه بدون هيچ واسطه ب)
 »تʮـــــ، ج  1416) (أبو عمرو الداني، 69-68 :(الواقعه »قول عند قراءة بعض ا ، 6هـ

  .)377، ص 2هـ، ج  1419؛ ابن القيسراني، 1284ص 
 » الكاتبأذن من القلم موضـــــــع وســـــــلم كان الســـــــواك من رســـــــول الله صـــــــلى الله عليه« 

ـــ، ج  1422(الخطيب البغدادي،  ـــ، ص 1417؛ أبو الشيخ الأصبهاني، 585، ص 13هـ ): 95هـ
 .)94، ص 9هـ، ج  1418؛ ابن عدي الجرجاني، 61، ص 1هـ، ج  1424البيهقي، 

ضاي  ج) ضور دارد و در مورد ق سند آن ح سفيان در  سين (ع) كه  روايتي از امام ح
، 3هـ، ج 1415؛ الطبراني، 191، ص 6هـ، ج  1409بكر بن أبي شيبة، دين نقل شده است (أبو

  ).123ص 
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ــي از بي ــيعي، ناش ــايد در نگاه نخســت عدم نقل اين روايات در منابع ش ه اعتمادي بش

شود، آن ي وي آمده است؛ اماّ حضور وي هم برگرفته از نكوهشي كه دربارهسفيان تصور 
دهد (براي مطالعه برخي از اعتمادي را مشــكوك جلوه ميدر اســناد روايات شــيعي، اين بي

ـــ،  1429؛ الكلينى، 542و ص  481، ص 2ش، ج 1362اين روايات نك: الصدوق،  ، 2ج هـ
ــ، صص  1414 ؛ الطوسي،565 – 564، صص 8و ج  340-337ص  ؛ الطوسي، 512و  483هـ

ــ الف، ج  1407 ). حال چرا باوجود لعن صريح امام صادق (ع)، مؤلفان شيعي 327، ص 9هـ
كنند. آيا اين ناسازواري رجالي و نقل روايي ناشي از تقيه روايات سفيان را نقل ميبرخي از 

  آيد؟ چگونه؟است؟ آيا تقيه عامل اعتماد در نقل روايات انحصاري وي به شمار مي
اي كند نشان از عامي بودن وي دارد و به تشيع وي اشارهآثاري كه سفيان را معرفي مي

ــت. آثاري همچون:  ــفيان الثوري أميرالمؤمنين في الحديث«نكرده اس غني از عبدال» الإمام س
ــــ  1415الدقر ( ــــ)؛  1994 -هـ اثر عبدالحليم » ســفيان الثوري: أميرالمؤمنين في الحديث«مـ

منهج «و  Encyclopedia of Islamدر » Sufyān al-T̲h̲awrī«م)؛ مقــالــه  1970محمود (
 2011هـــ ـــ  32از محمد مختار المفتي (» سنادالإمام سفيان الثوري في العدالة و الضبط و الإ

  م).

  ي سفيان و مستندات آنتقيه .3
شده مستندات مورد بررسي تقيه شيعه نقل  سفيان گاه از طريق رواياتي است كه در منابع  ي 

صورت مي ستندات مذكور است و گاه از طريق بررسي كتاب وي  سمت، م گيرد. در اين ق
  گيرد.مورد واكاوي قرار مي

شيع دربردارنده ست از آنجا كه ت ست، لازم به بيان اين نكته ا ي معنايي عام و خاص ا
ه ت. شــيعيان امامي پيروان ويژاســ -امامي –كه تشــيع ســفيان به زعم نگارنده، تشــيع خاص 

شكار و چه پنهان اقرار علي ساس نص و وصيت چه آ ستند و به امامت و خلافتش بر ا (ع) ه
شـــود و اگر چنين شـــد يا به ه امامت از فرزندان او خارج نميكردند. آنان معتقد شـــدند ك
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ــده يا به تقيه ــته اســت ظلمي اســت كه در حق امام روا ش اي اســت كه امام مصــلحت دانس

ستاني، بي شهر شتر 146، ص 1تا، ج (ال ستردگي انواع تقيه، آنچه بي ). همچنين با توجه به گ
 كه البته پذيرش آن به -ياســي اســت. ي ســدر ارتباط با اين راوي مورد توجه اســت، تقيه
ـــت.  با قدرتتقيه -معناي نفي تقيه كلامي و اجتماعي نيس كه در هنگام مواجهه  هاى اي 

صفري، حاكم ظهور پيدا مي شنايي با انواع تقيه ر.ك:  صص  1381كند (براي آ -241ش، 
244 .(  

  
  واكاوي روايي .3-1

سفيان، تكيه ستندات در واكاوي تقيه  ست. مباحثي كه گاه ببر اولين م طور همباحث روايي ا
  رسيم.كند و گاه مباحثي كه پس از تحليل بدان ميصريح بر تقيه وي اشاره مي

سفيان درزمينه .1 صدوق روايتي را در معاني الاخبار از  شيخ  صريح؛  ي طرح مباحث 
صيه مي ضرت وي را به تقيه تو ست كه آن ح صادق (ع) نقل كرده ا سعيد از امام  كند. بن 

  متن روايت بدين گونه است:
فْيَانُ عَلَيْكَ « نَّةُ إِبْـرَاهِيمَ الخْلَِيلِ  ʮَ ســــُ ولَ اللهَِّ ص كَانَ إِذَا أرَاَدَ  ع ... ʪِلتَّقِيَّةِ فَإِنَّـهَا ســــُ وَ إِنَّ رَســــُ

فَراً وَرَّى بِغَيرْهِِ  ُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ أمََرَنيِ رَبيِّ بمِدَُاراَةِ النَّاسِ كَمَا أمََرَنيِ ϥِدََاءِ الْفَراَئِضِ وَ لَ  ســــــَ قَدْ أدََّبهَُ اللهَّ
رْوَةَ الْعُلْيَا مِنَ الْعِزِّ إِنَّ عِزَّ الْمُؤْمِنِ مَلَ التَّقِيَّةَ فيِ دِينِ اللهَِّ فـَقَدْ تَسَنَّمَ الذِّ ʮَ سُفْيَانُ مَنِ اسْتَعْ  ʪِلتَّقِيَّةِ ...

  ). 386هـ، ص  1403(الصدوق، » فيِ حِفْظِ لِسَانهِِ وَ مَنْ لمَْ يمَلِْكْ لِسَانهَُ نَدِمَ 
اند از: احمد بن حسن قطان از حسن بن علي سكري از سلسله اسناد اين روايت عبارت

محمد بن زكريا جوهري از جعفر بن محمد بن عماره از پدرش (محمد بن عماره كندي) از 
سفيان. هويت محمد بن عماره كندي و جعفر بن محمد بن عماره در منابع فريقين نامشخص 

ــت ولي گويا باوجود برخي ق ــت. چنانرائن، مياس ــند را امامي دانس كه توان باقي راويان س
  ). 114، ص 2هـ، ج 1403محمد بن زكريا جوهري امامي ثقه است (الاردبيلى، 
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توان به قرينه اگرچه هويت احمد بن حســـن قطان نامشـــخص و مجهول اســـت اماّ مي

شيعي دانست. محتواي حديث يكي امحتواي نقل هاي ز راهكارشده در مبحث تقيه، وي را 
كه ميرداماد جهالت ناشي از تواند از اهمال و جهالت راوي بكاهد. چنانرجالي است كه مي

داند. وي حال راوي را از شــواهد عدم ذكر از ســوي رجاليان متقدم را نيازمند بررســي مي
ـــتعلام مي ـــايخ، اجازات، احاديث تاريخ و ... اس ـــانيد، مش كند متعددي چون طبقات، اس

  ).61، ص هـ 1311د، (ميرداما
يان پي .2 ـــف يه س به تق يل آن  با تحل كه  باحثي  يميدر طرح م حاد ث بريم؛ برخي از ا

شــده از ســفيان ثوري حاكي از تشــيع او اســت، چراكه نقل اين روايات از راويان عامي نقل
ــد. بهبعيد به نظر مي ــفيان روايتي را از امام صــادق (ع) در معناي حروف رس عنوان نمونه، س

شده است كه حاكي از فضاي تقيه است قطعه بيان ميم كند. در انتهاي روايت عباراتي نقل 
  ).22هـ، ص  1403(الصدوق، 
ـــت را براي د» عَلِّمْنيِ ممَِّا عَلَّمَكَ اللهَُّ «ثوري در ضـــمن اين روايت، تعبير  )الف رخواس

). ازآنجاكه 22هــــــ، ص  1403برد (الصــدوق، تعليم معارف از امام صــادق (ع) به كار مي
دانستند (ر.ك: الصدوق، راويان عامي، تعليمات آن حضرت را ناشي از صحيفه علي (ع) مي

ــــ، ج1996 ضرت آموخته 89، ص 1مـ سفيان از تعليم آنچه خداوند به آن ح ست  ). درخوا
سنت با  شيعيان و اهل  سنت است. همچنين تفاوت تعامل  است، مخالف ديدگاه راويان اهل 

اهل  هايكه در كتاباحاديث تأثيرگذار بوده اســت. چنان ، در شــكل انتقالعلم امامان (ع)
ت شود. اين در حالي اسسنت، روايات منقول از صادقين (ع) از صحابه پيامبر (ص) بيان مي

  ي سند از امام معصوم (ع) ندارند. كه شيعيان تقيدي به ارائه
ـــت، عنوان نمونه روايت حج پيامبر (ص) كه در منابع اهبه ـــده اس ـــنت ذكر ش ل س
صاري روايت ميبدين صادقين (ع) از جابر بن عبداالله ان سلم بصورت كه  ن كنند (ر.ك: م

هـــ، ج  1424؛ البيهقي، 251، ص 4تا، ج ؛ ابن خزيمة، بي886، ص 2هـــ، ج  1431الحجاج، 
ــ، ج  1408؛ ابن حبان، 93، ص 5 ية ). متقابلاً شيعه اين روايت را از طريق معاو253، ص 9هـ
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ست (الكلينى،  سند از آن حضرت نقل كرده ا صادق (ع) بدون ارائه   1429بن عمار از امام 

ــ، ج ). با توجه به اينكه روايت محل بحث از سفيان بدون ارائه سند يا استنادي 160، ص 8هـ
ست، مي شده ا شيع توان نحوهبه كتاب علي (ع) ذكر  شي از ت ست و نقل وي را نا ي درخوا

  وي دانست.
عِيدٍ لَوْ لاَ أنََّكَ أَهْلٌ للِْجَوَابِ مَا أَجَبْتُكَ « ب) صدو» فـَقَالَ ʮَ ابْنَ ســـَ هـــــ، ص  1403ق، (ال

سفيان را از ياران ويژه خود محسوب 22 صادق (ع)،  ست كه امام  شانگر اين ا )؛ اين تعبير ن
داند كه در صـــورت عدم كه او را شـــايســـته دريافت پاســـخ اين ســـؤال ميكند. چنانمي

  كرد.يت، از ارائه پاسخ خودداري ميصلاح
ـــ، ص  1403(الصدوق، » ثمَّ قَالَ ليِ قُمْ ʮَ سُفْيَانُ فَلاَ آمَنُ عَلَيْكَ « ج) )؛ اين دستور 22هـ

ــفيان اســت و ملاقات پنهاني با آن حضــرت را  حضــرت حاكي از نبود امنيت جاني براي س
فلا «يا » کفَلاَ آمَنُ ب«تعابير » عَلَيْكَ  فَلاَ آمَنُ «جاي دهد. در غير اين صــورت، بايد بهنشــان مي
  شد.استفاده مي» ائتمن بك

سفيان با آن حضرت خبر  .3 شده كه از ملاقات غيرعلني  سوي كليني نقل  روايتي از 
ــفيان از شــخصــي (نام او در روايت دهد. حكم بن مســكين روايتي را بيان ميمي كند كه س

ص سفيان خواستار گفته نشده است) تقاضاي ديدار با امام  ادق (ع) را دارد. در اين ملاقات، 
سولبيان حديثي از خطبه ضرت عذري براي ي ر شد ولي آن ح سجد خيف  االله (ص) در م

بيان نكردن اين حديث آورد كه درنهايت، با درخواست مجدد سفيان آن را پذيرفت. سفيان 
ــ، ج 1429، دوات و قرطاسي براي ثبت و نگارش آن حديث درخواست كرد (الكلينى ، 2هـ

) و آن را پس از نوشتن بر امام (ع) عرضه كرد. پس از اين ديدار، سفيان نظر همراه 339ص 
شان مي شخص آگاه نيست. پس از آگاهي خود را پرسيد. اين نكته ن سفيان از نظر آن  دهد 

ـــ امام علي (ع) و اهل ـــ نوشته را سوزاند و از همراهش بر مقصود اصلي روايت ـ بيت (ع) ـ
  ).340، ص 2هـ، ج 1429واست، حديث را براي كسي نقل نكند (الكلينى، خ
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  واكاوي چرايي نابودي كتاب سفيان. 3-2

سفيان رهنمود كند، مطالعهاز مباحثي كه مي شتري در مورد تقيه  شناخت بي ي تواند ما را به 
سفيان به نابودي كتابطوريدر مورد آثار وي است. به ديم، ن خويش وصيت كرد (ابن كه 

ـــفيان، نتيجه315تا، ص بي ـــت  ي ندامت از احاديث). برخي برآنند رفتار س ـــده اس ذكر ش
دانند. (ر.ك: حمود ). برخي آن را برخاسته از زهد وي مي261، ص 7، جهـ 1405(الذهبي، 

  ). 232م، ص  2013هزاع ردمان، 
اشي از ترس اسود حارثي ني عبد االله بن عبد االله بن ابن جعد نيز آن را با استناد به گفته

داند. چرا كه پس از امنيت يافتن بر جان خويش، آن كتاب را به عبد االله و يزيد بن توبه مي
). 115، ص 1، ج هـــ  1271أبي حاتم،  ؛ ابن284هـــ، ص  1410(ابن الجعد،  مرهبي فرستاد

ــفيان در چاه براي بيان احاديثي در مور ــاهدي ديگر بر اين مدعا خروج كتاب س س مد خش
ست (ابن أبي حاتم،  ست كه 115، ص 1، ج هـــــ  1271ا سيف ا سفارش به عمار بن  ) و يا 
شته شدهآنچه با دوات نو صي را كه در آن ذكر شخا شور و ا كن (همان، اند، پاك شده را ب

  خواهد تا جانشان حفظ شود.). بدين سبب مي116-115صص 
ز اين روايات از طريق راويان توان به بخشــي اازآنجاكه اين كتاب موجود نيســت، مي

ـــي پيدا كرد (ر.ك: حمود هزاع ردمان،  ـــترس ـــفيان دس به 232م، ص  2013س با توجه   .(
شت كه كتاب  صل گ سفيان، انجام گرديد، اين نتيجه حا جامع «مطالعاتي كه در مورد آثار 

ســفيان در مورد مباحث فقهي و موارد اختلافي اســت (براي اطلاعات در مورد كتاب » كبير
ـــفيان به نك: عبداللطيف الطائي، بي ـــايد بتوان اين احتمال را مطرح 20تا، ص جامع س ). ش

ــد كه نيازمند پنهان  ــيعيان باش ــائل مطابق نظر ش كرد كه اين مباحث اختلافي در رابطه با مس
كه نشر اين روايات از سوي راوياني ي كوفي و بصره بود. چنانساختن محتواي آن از جامعه

اي كردند كه فضــد كه در فضــاي حديثي غير از كوفه و بصــره فعاليت ميشــومشــاهده مي
  فرما بود. اختناق شدت بيشتري در عراقين حكم
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ست. به سي حكومت بر روي كوفه ا سيا شار  ه چنان كه در كوفطوريگويا تمركز و ف

كردند ها حتي در مجامع عمومي به هم ســلام نميامر بر شــيعيان ســخت شــده بود كه آن
). مؤيد بر اين امر روايات تقيه و احكام فقهي آن است 200ش، ص  1391مقدسي،  (ر.ك:

ـــ،  1429كه از سوي راويان كوفي مانند زراره نقل شده است (الكلينى،  ). 165، ص 1ج هـ
  شود.در ادامه گزارشي از راويان كتاب سفيان ارائه مي

 ــفيان ا تا، ســت (ابن نديم، بيابراهيم بن خالد صــنعاني ازجمله راويان كتاب جامع س
  ).284، ص 1تا، ج كرد (البخاري، بي). او در صنعا فعاليت مي315ص 
 تا، صحســـين بن حفص اصـــفهانى ازجمله راويان اين كتاب اســـت (ابن نديم، بي 
ــين بن ). او راوي 315 ــده اســت. حس كوفي اســت ولي فعاليت وي در اصــفهان گزارش ش

شغول ضاوت م صفهان به فتوا و ق ؛ أبو 356، ص 10ج  هـــــ، 1405بود (الذهبي،  حفص در ا
 ).369، ص 6هـ، ج  1400الحجاج القضاعي، 

 ـــت (البخاري،  بن عبد االله ). ابن 217، ص 5تا، ج بيوليد عدني از راويان مكي اس
  ).315تا، ص كند (ابن نديم، بيحوزه يمن محسوب مينديم او را از راويان كتاب جامع در 

 هـــ،  1400جدي نيز اهل حجاز است. (أبو الحجاج القضاعي،  عبدالملك بن ابراهيم
خاري، 280، ص 18ج  جامع 406، ص 5تا، ج بي؛ الب يان كتاب  نديم در معرفي راو ) ابن 

ــاره دارد  ــى اش ــفيان، به نام عبدالملك جدس ــى«گويا  ).315تا، ص (ابن نديم، بيس »  جدس
  است.» جدي«تصحيف شده 

 شـــجعي راوي كوفي اســـت كه تا پايان حياتش در بغداد عبيد اللهَّ بن عبيد الرحمن ا
  ).237، ص 7هـ، ج  1410زندگي كرد (ابن سعد، 

  ،ــت (الذهبي ــرزمين مغرب اس ــيوخ س ــي از ش ، ص 4م، ج  2003علي بن زياد تونس
). او اولين كسي است كه كتاب جامع سفيان را به مغرب وارد ساخت (القاضي عياض، 929

  ).80، ص 3هـ، ج  1966
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 بن ماهان مروزي از سرزمين خراسان است. در توصيف وي بدين امر اشاره  مصعب

سفيان نقل كرده كه معروف نيست (ابن عدي الجرجاني،  شده است كه متون و احاديثي از 
صص 8هــــ، ج  1418 شاهد 85-86،  سفيان  شناخته بودن منقولات وي از كتاب  شايد نا  .(

  محتويات آن باشد.ديگري بر تقيه سفيان و عدم انتشار گسترده 
  لداوودي، » جامع كبير«يزيد بن ابى حكيم نيز از راويان ، ص 1تا، ج بياســـت. (ا
ــت 315تا، ص ؛ ابن نديم، بي196 ــفيان در مكه دريافت كرده اس ). او احاديث خود را از س

  ).46تا، (عبداللطيف الطائي، بي
 ش،  1380شهرآشوب، سجستاني از اصحاب امام صادق (ع) (ابن  عبد االله بن حفص
) و از راويان كوفي اســت كه در ســجســتان ســكونت داشــت و قاضــي نيشــابور بود 44ص 

 ).315، ص 1هـ، ج  1406(سليمان بن خلف، 

از راويان كتاب سفيان، يك راوي كوفي شيعه به نام عبيداالله بن موسى است (الذهبي، 
ـ، ج  1405 ـ، ص  1406؛ ابن حجر العسقلاني، 217، ص 8ه  1422؛ مغلطاي بن قليج، 375ه

 1399ي سفيان بوده است (ابن معين، ) وي مورد مراجعه مردم در صحيفه171، ص 5، ج  هـ
د شناسنوء مي). برخي از رجاليان اهل سنت وي را به تخليط و احاديث س828، ص 3ش، ج 

 ستحال به نقل احاديث منكر نيز توصيف شده ا). درعين16، ص 3، جهـــ  1382(الذهبي، 
). ابن حجر، احاديث منكر وي را در مورد تشيع 68، ص 9، ج  هـــ 1422(مغلطاي بن قليج، 

). شايد بتوان اين روايات منكر در تشيع 28، ص 3هـ، ج 1326داند (ابن حجر العسقلاني، مي
ست كه اين منكر در جهت مخالف با عقايد را هم سفيان دان ستا با محتويات كتاب جامع  را

ـــنت  ـــد. چناناهل س ـــفيان، متهم به باش چه برخي از رجاليان عبيد االله را در مورد كتاب س
ـ 1422كنند (مغلطاي بن قليج، اضطراب قبيح مي اي كه گونه). به171، ص 5م، ج2001 - ه

 .ع سفيان را كوچك شمرده استجام

  
  عدم تشيع سفيان و مستندات آن. 3-3
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شــواهد ذكر شــده در اثبات تشــيع ســفيان قرار روايت و اخباري وجود دارد كه در مقابل 

به كمك گزارهمي جديد از روايت نكوهش گيرد. در اين بخش  ـــي  تاريخي خوانش هاي 
ــفيان ارائه مي ــود و برخي از داوريس ــحاب حديث و زيديان ها كه وي را در زمرهش ي اص

  گيرد.قرار دادند موردبررسي قرار مي
سفيان در كتاب كا .1 سفيان را از منحرفان در دين روايتي در مذمت  شده كه  في نقل 

ʮَ «ت: فرموده اسصورت است كه امام باقر (ع) به سدير معرفي كرده است. اين روايت بدين
؟ أفَأرُيِكَ سَدِيرُ،  ادِّينَ عَنْ دِينِ اللهَِّ انِ و فيِ ذلِكَ الزَّمَ  فْيَانَ الثَّوْريِِّ سُ أَبيِ حَنِيفَةَ وَ  ثمَُّ نَظَرَ إِلى ».الصَّ

  ).309، ص 2هـ، ج  1429(الكلينى، » ...الْمَسْجِدِ  فيِ  حَلَقٌ  هُمْ 
سوب  صادقين (ع) مح صحاب  شيعي كوفي و از ا صيرفي از راويان  سدير بن حكيم 

سي، مي ــــ، ص  1415گردد (الطو صاحبان كتب اربعه بوده ). روايات او قابل114هـ اعتناي 
كتب اربعه نقل شــده اســت (آمار بر اســاس  روايت از ســدير در 119كه طورياســت؛ به

). همچنين اين روايت به دو طريق از ســدير نقل شــده اســت 1,2افزار دراية النور نســخه نرم
ـــــ، ج  1429(الكلينى،  ســـادگي روايت وي را ناديده توان بهرو، نمي). ازاين309، ص 2هـ

  گرفت.
ســدير عصــيدة «ديده است: در مقابل روايتي در مذمت سدير از امام صادق (ع) نقل گر

ـــ، ج 1404(الكشي، » بكل لون سند آن را 469، ص 2هـ سخن را بر اساس نقد  ). خوئي اين 
كند شكل مثبت تفسير مي شمارد و باوجود روايات مدح در مورد سدير آن را بهضعيف مي

آوري رويجاي كنار نهادن اين روايت و ). شايد به39ص  8، ج هـــ  1413(ر.ك: الخوئى، 
هاي رجالي و تاريخي در مورد سدير به تأويل حديث، بتوان اين مذمت را بر اساس گزارش

توجيه كرد. بدين گونه كه اخباري در مورد دســتگيري وي از ســوي خلفاي عباســي وجود 
داشتند،  -ي خدا در طواف خانه -اي دارد كه امام صادق (ع) براي آزادي سدير دعاي ويژه

ــــ، ج 1404هايشــان روان بود (ر.ك: الكشــي، شــككه اطوريبه ). گويا اين 470، ص 2هـ
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ان منظور حفظ ججمع اســت كه آن حضــرت بهقابل ها با فضــاي تقيهگوناگوني در گزاره

  سدير به مذمت وي زبان گشوده است.
شايد بعيد نباشد كه لعن سفيان را با وضعيت موجود سدير در آن عصر مرتبط دانست 

 چه برخي از رجاليان معتقدند كه سفيانوايت را نيز ناشي از تقيه دانست. چنانو صدور آن ر
ـ، ص  1413شاگرد سدير بوده است (الخواجوئي،  ). روايات منقول سفيان از سدير از 329ه

عاني، الرزاق الصــناين دو راوي را تأييد بخشــد (عبد تواند ارتباط بينامام صــادق (ع) نيز مي
). در 62، ص 2و ج  181، ص 5هـــ، ج  1409بكر بن أبي شيبة، أبو ؛71، ص 1هـــ، ج  1403

نمايد كه اختناق حاكم بر راويان و شــاگردان ســدير صــورت پذيرش اين ارتباط، طبيعي مي
ــياســي با  ــفيان نيز ازلحاظ س تأثير گذارد و آنان را تحت تعقيب قرار دهد. ازآنجاكه خود س

بهميحكومت وقت درگير بود، اين احتمال افزون  به طوريگردد.  نده  ـــفيان امر كن كه س
ــرزنش ملامتگران، اهانت و زنداني شــدن از ســوي معروف و نهي كننده از منكر بود و به س

توانســت در برابر ظلم ســكوت كند و اين امر، ســبب گرديد داد. وي نميحاكم اهميت نمي
صليب را براي وي  صور قرار گرفته و حكم اعدام با  پيش  صادر كند اماكه مورد تعقيب من

  ). 8، ص هـ  1415هلاكت رسيد (الدقر، از آن به 
سفيان نپذيرفت و مورد تعقيب  سفيان را تطميع كند.  سعي كرد كه  صور  مهدي بن من

شد و براي تحويل وي، جايزه ؛ براي آگاهي بيشتر از رابطه 9تعيين گرديد (همان، ص  واقع 
صادق (ع) در 183-180سفيان با واليان و خلفا ر.ك: همان، ص  ) همچنين روايتي كه امام 

تواند مؤيد اين فرض )، مي386هــــ، ص  1403سفارش به تقيه به سفيان فرمودند (الصدوق، 
ن راستا با يكديگر براي محافظت از جان سفياباشد كه روايت لعن سفيان از سوي سدير هم

سفيان را ازصادرشده باشد. چنان سنت،  فردي مقاوم در اعتراض  چه برخي از رجاليان اهل 
  ).407، ص 1هـ ، ج 1405كرد (العجلى، معرفي كرده است كه نزد حكومت تقيه مي

طوري كه امام شـــايان ذكر اســـت، روايتي وجود دارد كه مؤيد اين اختناق اســـت. به
ـــفيان ممانعت مي ـــادق (ع) از ملاقات س ـــي از طرد وي ص كند و عدم پذيرش وي را ناش
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سى، روايت از وجود ناظران بر آن حضرت خبر مي خواند، بلكه متننمي  1380دهد. (الطبر

ـــــ 1381؛ الإربلى، 148ش، ص  ). اين گزارش علاوه بر اينكه از فضـــاي 157، ص 2، جهـ
دهد، به موقعيت ســفيان ثوري نيز اشــاره دارد. خفقان در مراجعه به امام صــادق (ع) خبر مي

كه از بلاياي دنيوي چون حكومت در  كه آن حضـــرت ذكري را به وي آموزش دادچنان
  امان باشد (همان).

سفيان را محتمل برخي از گزارش .2 سفيان در بصره است و تقيه  ها حاكي از اختفاي 
ـــي گذراند. به دليل  17نمايد. او مي ـــال از زندگي خويش را تحت تعقيب خلفاي عباس س

سال  صور در  سوي من سپس  از كوفه خارج و در مدينه و 144تعقيب از  شد.  ساكن  مكه 
در  161). او در سال 104، 3م، ج  2002صورت مخفيانه در بصره زندگي كرد (الزركلي، به

سعد، خلافت مهدي عباسي به ). اين 350، ص6هــــ، ج  1410طور پنهاني از دنيا رفت (ابن 
كه مســئله بر فعاليت حديثي او تأثيرگذار بود و در مواردي به ســكوت او منجر شــد. چنان

صالح و عيسي بن زيد در مسئلهح سفيان به خاطر ترس سن بن  اي اختلاف پيدا كردند ولي 
ــ، صص  1431از سوي حكومت از بيان پاسخ خودداري كرد (أبو الفرج الأصبهاني،   350هـ

 -مامي ا –هاي شيعي ). برخي از محققان بر اين باورند كه اين اختفاء ناشي از ديدگاه351ـــ 
صره گريخت (ر.ك: الأمين،  وي بوده كه به خاطر  1403آن مورد تعقيب قرار گرفت و به ب

  ). 264، ص 7هـ، ج 
 اگرچه برخي از منابع اهل سنت نيز شيعي بودن سفيان را قبل از ورود به بصره گزارش

ـــ، ص  1358اند (الطبري، كرده ـــ، ج  1422؛ مغلطاي بن قليج، 142هـ ) اماّ از 393، ص 5هـ
ـــيع با جريان اصـــحاب حديث همخواني دارد. چنانديدگاه آنان گويا اين  چه وجه از تش

 ،9ج، 1379المعارف بزرگ اسـلامي، سـفيان را از اصـحاب حديث برشـمردند (مركز دائرة
ـــت كه جريان3596ص در  در كوفه حديث اصـــحاب در محافل غالب ). لازم به ذكر اس

 لاحدر اصــط بود كه علوي گرايش ،آنان ميان و تفاضــل» ختنين«برخورد با مســئله امامت 
  شد. مى خوانده» تشيع«روز  همان
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شمار مي شيع آنانسفيان در رأس گروهي به  ) بر (ععلى امام در حد تفضيل آمد كه ت

ــينيان محدود و امامت عثمان ــى تا خلفاي خلفا از پيش ــد.مى تلقى با احترام عباس همچنين  ش
سن شبا گراي آنان در تقابل ورزيد مى مخالفت سيف به و قيام جمعه ، با تركصالح بن ح
  ).3596، ص 9ش، ج  1379المعارف بزرگ اسلامي، (مركز دائرة

صورت  ست كه در مورد تحليل  شود لازم ا شخص  شيع م براي اينكه تمايز اين دو ت
  گرفته در وجه تشيع سفيان ثوري (تشيع عام) چند نكته مطرح شود:

شان ميبرخي از گزاره )الف سئله امامت هاي تاريخي ن سفيان در م دهد كه نوع رفتار 
شي از رفتار تقيه» ختنين« ضل ميان خلفا نا ست. به و تفا سفيان ا شي از كطوريآميز  ه گزار

ـــفيان ثوري وجود دارد كه آن را تأييد مي ـــلم از س ـــد. چنانعطاء بن مس كه وي نقل بخش
  ود: كند كه ثوري به او فرممي

ستي مناقب علي (ع) را بيان كن و زماني كه در « شام ه زماني كه در 
هــ، ج  1405(الذهبي، » ي، مناقب ابوبكر و عمر را نقل كنكوفه هست

  .)260، ص7
ـــ، ص  1415عطاء بن مسلم از اصحاب امام صادق (ع) معرفي شده است (الطوسي، هـ

ـــت (ابن حبان  هاي خوداي وجود دارد كه كتاب) در مورد وي گزاره260 را دفن كرده اس
ست كه اين رفتار را مي113، ص2هــــ، ج  1396 سفيان به ). جالب توجه ا توان در وصيت 

؛ در رابطه با كتاب 315تا، ص نابودي مصــاحف خويش مشــاهده كرد (ر.ك: ابن نديم، بي
ي ســفيان در نقل احاديث، اخباري ســفيان قســمت قبل توضــيح داده شــد). در مورد شــيوه

ست كه ميموج شيوهتواند همود ا سفيان به عطاء در  صيه  ستا با تو شرا د. ي نقل روايات با
ه در ري كرد يا رواياتي ككرد در كوفه بيان نميكه رواياتي را كه در بصره نقل ميطوريبه

 كرد؛ بنابراين محتواي روايات سفيان دركرد، در شهرهاي ديگر ايراد نميو اصفهان بيان مي
  ).656هـ، ص  2016ي متفاوت، مشابه نبود (الرامهرمزي، هاسرزمين
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سب شيعيان در برشايد بتوان با توجه به گزارش مذكور، موقعيت منا خي تري را براي 

شام براي در امان  شيعيان به  سبت به كوفه در نظر گرفت. اخباري كه از فرار  شام ن از مناطق 
ـــاهد خوبي بر اي ه عنوان نمونن نكته خواهد بود. بهبودن از حكومت اموي حكايت دارد، ش

ـــائل اهل ـــام رفت و به نقل فض ـــيعي به ش ـــليمان بن مهران راوي ش بيت (ع) اقدام كرد س
). مؤيد ديگر بر اين ادعا، گزارشي از فرار امام كاظم (ع) به 93هــــ، ص  1431(اليغموري، 

ــ 1379مناطقي از شام است (ر.ك: ابن شهرآشوب،  ش، ص  1384؛ ليثي، 311، ص 4، جهـ
48(  

سيف خبر ميگزارهب) سفيان به قيام به  كه دهد. درحالياي وجود دارد كه از اعتقاد 
 سيف به مدر قيا صالح بن حسن سفيان با گرايش شده در تقابلاين خبر، مخالف نظر مطرح

و بكه برخي از اصحاب نزديك وي، در قيام ابراهيم بن عبد االله شركت داشتند (أاست. چنان
ـ، ص 1431الفرج الأصبهاني،  ). همچنين گزارش شده است كه او آرزوي قيام محمد 328ه

  ).184بن عبد االله بن حسن را در سر داشت (همان، ص
) 253ا، ص تداند (ابن نديم، بيكه گفتيم، ابن نديم سفيان ثورى را زيدي ميچنان ج)

 دهد اماّ طبق حديثي كه از امام شايد ديدگاه مخالف وي با خلفاي عباسي وي را چنين نشان
صدوق،  ست (ال سفارش نموده ا سفيان را به تقيه  شده كه در آن،   1403صادق (ع) روايت 

ــ، ص  گيرد. چرا كه زيديان مخالفان اصلي )، زيدي بودن سفيان مورد ترديد قرار مي386هـ
فاي عباسي ) و يكي از اصول آنان مبارزه با خل129ش، ص  1390تقيه بودند (كشتكارفرد، 

سفيان در است. وجود روايات تصريح شايستگي  صادق (ع) بر اهليت و  سوي امام  شده از 
  ).22هـ، ص  1403بخشد (ر.ك: الصدوق، اخذ معارف ويژه نيز امامي بودن وي را تأييد مي

همچنين ابن ابي الحديد، انتســاب ســفيان را به زيديه، نه به معناي زيدي بودن آن بلكه 
بهبه معناي مح با بعضـــي از اعمال		بيت (ع)اهل		بت  ي داند (ابن أبمي		اميهبني		و مخالفت 

)؛ بنابراين وجهي براي 274، ص 15و ر.ك: همان، ج 371، ص 6هـــــــ، ج 1404الحديد، 
  زيدي ناميدن وي وجود ندارد.
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  گيرينتيجه

ــار  ــيعه و انحص روايات در اين پژوهش، تقيه عاملي مهم در گمنام ماندن برخي از راويان ش
سفيان ثوري دارد كه  سي موردي بر  ست. برر شده ا سنت معرفي  امامان (ع) در منابع اهل 
ــيعه پيداســت. اين پژوهش در  ــازواري آرا رجالي و حديثي در ارتباط با وي در منابع ش ناس

ز نتايج پردازد. برخي اعامي بودن وي ترديد ايجاد نموده و به بيان دلايل تشيع و تقيه وي مي
  مستندات اين چنين است:بررسي 
هاي تاريخي توجيه پذير اســت. گويا اين روايات مذمت ســفيان با توجه به گزارش .1

ـــ نقل  حكيم روايت در جهت حفظ جان سفيان از سوي سدير بن ـــ استاد سفيان ـ صيرفي ـ
ــتباه از گرديده اســت. ازاين ــفيان، ســبب برداشــت اش رو، وجود روايات مذمت در مورد س
ه ك -د و پژوهشــگران را از مراجعه به ديگر روايات وي در منابع شــيعه شــخصــيت وي شــ

  بازداشت. -تري ارائه كند، توانست شناخت دقيقمي
سفيان به نابودي كتاببرخي از گزارش .2 صيت  شي از ترس جلوه  ها و خويش را نا

سي ديگر، چنين به مي شي از زهد وي. در برر شتر راودهد و نه نا سيد كه بي كتاب  ياننظر ر
تناق، كردند و احتمالاً با تشديد اخسفيان، در محيطي غير از كوفه و بصره فعاليت مي» جامع«

  ي بيشتري در نقل آن روايات در محيط عراقين داشتند.ملاحظه
سيف -عقايد غالب جريان اصحاب حديث  .3 سفيان در يك  -عدم اعتقاد قيام به   با 

ستا قرار ندارد و طبق گزارش شده در پژوهش، نام وي را نميهارا ي توان در زمرهي مطرح 
 آنان قرار داد.

شناسان به بازخواني مجدد در مورد راوياني كه حامل ميراث گردد، حديثپيشنهاد مي
حديثي شـــيعي در منابع اهل ســـنت هســـتند، اقدام كنند. چراكه اين عدم توجه و غفلت در 

 ) را استمرار خواهد بخشيد.بيت (عرجال شيعي، محروميت از احاديث اهل
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  منابع

 .قرآن كريم .1

ــــ  1404، (ابن أبي الحديد، عبدالحميد بن هبة االله .2 ، تحقيق: محمد شرح نهج البلاغة)، هـ
 .ابراهيم، قم: مكتبة آية االله المرعشي النجفي ابوالفضل

إحياء ، بيروت: دار الجرح والتعديل)، هـــــ  1271، عبدالرحمن بن محمد، (ابن أبي حاتم .3
  التراث العربي

، تحقيق: عامر أحمد حيدر؛ بيروت: مؤسسة مسند ابن الجعدهـ )،  1410ابن الجعد، علي، ( .4
  نادر.

، المحقق: أطراف الغرائب والأفراد)، هـــ  1419مد بن طاهر الشيباني، (ابن القيسراني، مح .5
  محمود محمد محمود، السيد يوسف حسن نصار، بيروت: دار الكتب العلمية.

المجروحين من المحدثين والضعفاء هــــ)،  1396حبان، محمد بن حبان البُستي، ( ابن .6
  ، المحقق: محمود ابراهيم زايد، حلب: دار الوعي.والمتروكين

ـــ  1408حمد بن حبان البُستي، (ابن حبان، م .7 صحيح (الإحسان في تقريب صحيح )، هـ
  تحقيق: شعيب الأرنؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة. ،ابن حبان)

ــ)، 1326ن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي، (اب .8 ، الهند: دائرة تهذيب التهذيبهـ
 المعارف النظامية،

، المحقق: تقريب التهذيبهــــ )،  1406ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي، ( .9
  محمد عوامة؛ سوريا: دار الرشيد.

 ، بيروت: دار الفكر.بالآثارالمحلى هـ)،  1431ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، ( .10

ـــحاق، (بيابن خزيمة، أبو .11 ، المحقق: د. محمد صـــحيح ابن خزيمةتا)؛ بكر محمد بن إس
  مصطفى الأعظمي، بيروت: المكتب الإسلامي.

، تحقيق: محمد عبد القادر الطبقات الكبرى)، هـ  1410محمد بن سعد بن منيع، (ابن سعد،  .12
  عطا، بيروت: دار الكتب العلمية.
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ـــاهين، ع ابن .13 الترغيب في فضــائل الأعمال )، هــــــ  1424مر بن أحمد بن عثمان، (ش

  ، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، بيروت: دار الكتب العلمية.وثواب ذلك
شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على، ( .14 ـــ 1379ابن  مناقب آل أبي طالب عليهم )، هـ

  : علامه.، قمالسلام
معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة )، هــــ  1380، (ابن شهرآشوب، محمد بن على .15

  : المطبعة الحيدرية.؛ نجف اشرفو أسماء المصنفين منهم قديما و حديثا
ـــ  1418الجرجاني، أبو أحمد، ( ابن عدي .16 ضعفاء الرجال)، هـ ، تحقيق: عادل الكامل في 

 الكتب العلمية. أحمد عبد الموجود ـ علي محمد معوض، عبد الفتاح أبو سنة؛ بيروت: دار

، المحقق: عمرو بن غرامة تاريخ دمشق)، هـ  1415القاسم علي بن الحسن، (ابن عساكر، أبو  .17
  العمروي؛ بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

ــــ  1399عين، أبو زكريا يحيى، (ابن م .18 ، المحقق: تاريخ ابن معين (رواية الدوري))، هـ
  : مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي.أحمد محمد نور سيف، مكة المكرمة

سلمهـــــ)،  1407ابن منجويه، أحمد بن علي، (  .19 صحيح م ، المحقق: عبد االله الليثي، رجال 
  بيروت: دار المعرفة.

  ، بيروت: دار المعرفة.الفهرست)، تا(بيابن نديم، محمد بن اسحاق  .20
تهذيب الكمال في )، هـ 1400أبو الحجاج القضاعي، يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف، ( .21

 ، المحقق: بشار عواد معروف، بيروت: مؤسسة الرسالة.أسماء الرجال

ـــ  1417مد عبد االله بن محمد، (أبو الشيخ الأصبهاني، أبو مح .22 ذكر الأقران وروايتهم )، هـ
  بيروت، دار الكتب العلمية.، المحقق: مسعد السعدني، عن بعضهم بعضا

م، ( .23 ــميم)،  2005أبو العباس العصــمي، رافع بن عصُــْ ، المحقق: جزء أبي العباس العص
  جاسم بن محمد بن حمود الفجي، الكويت: مكتبة أهل الأثر ـ دار غراس؛ الطبعة الثانية.

ـ)،  1431أبو الفرج الأصبهاني، علي بن الحسين، ( .24  يد أحمد، المحقق: السمقاتل الطالبيينه
  صقر، بيروت: دار المعرفة.
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ــعيد، ( .25 الســنن الواردة في الفتن وغوائلها هــــــ)،  1416أبو عمرو الداني، عثمان بن س

، المحقق: د. رضــاء االله بن محمد إدريس المباركفوري، الرياض: دار والســاعة وأشــراطها
  العاصمة.

صبهان .26 صفياءحلية الأولي)، هـــــ  1394ي، أحمد بن عبد االله، (أبو نعيم الأ  ،اء وطبقات الأ
  مصر: السعادة.

شيبة، عبد االله بن محمد (أبو .27 ــــ)،  1409بكر بن أبي  صنف في الأحاديث والآثارهـ ، الم
  المحقق: كمال يوسف الحوت، الرياض: مكتبة الرشد.

ــــ 1403عبد االله أحمد بن محمد، (احمد بن حنبل، أبو  .28 صحابة)، هـ ضائل ال ، المحقق: د. ف
  يروت: مؤسسة الرسالة.وصي االله محمد عباس، ب

ـــ 1381، (الإربلى، على بن عيسى .29  ، محقق: سيد هاشمكشف الغمة في معرفة الأئمة)، هـ
  .رسولى محلاتى، تبريز: بنى هاشمى

جامع الرواة و ازاحة الاشتباهات عن الطرق هـ)؛  1403، (الاردبيلى، محمد بن على .30
  ، بيروت: دار الأضواء.و الأسناد

ــــ 1405ن أحمد بن عبد االله، (لحســالعجلى، أبو ا .31 الثقات (معرفة الثقات من رجال )، هـ
 ، المحقق: عبدأهل العلم و الحديث و من الضــعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم)

 العليم عبد العظيم البستوي، المدينة المنورة: مكتبة الدار.

  ، بيروت: دار التعارف للمطبوعات.أعيان الشيعة)، هـ  1403الأمين، محسن، ( .32
سماعيل، (ا .33 ، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، صحيحهــــ)،  1422لبخاري، محمد بن إ

  بيروت: دار طوق النجاة.
سماعيل، (بي .34 ر ، مصحح: محمود محمد خليل، حيدالتاريخ الكبيرتا)، البخاري، محمد بن إ

  المعارف العثمانية.الدكن، دائرة :آباد
سين، (البيهقي، أحمد  .35 ــــ  1424بن الح سنن الكبرى)، هـ ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا؛ ال

  بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة.
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صوف«ش)،  1362( احمد، ،پاكتچي .36 سلامي دائرة ،»ت ، تهران: مركز المعارف بزرگ ا

  المعارف بزرگ اسلامي. دائرة
صحاب حديث«ش)  1379(پاكتچي، احمد،  .37 سلامي دائرة ،»ا ، تهران: المعارف بزرگ ا

 مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي.

سنت ش)، 1391پاكتچي، احمد، ( .38 ، تهران: پژوهشي پيرامون جوامع حديثي اهل 
 .)ع(دانشگاه امام صادق 

ــــ  1411ري، محمد بن عبد االله (الحاكم النيســابو .39 ، المســتدرك على الصــحيحين)، هـ
  تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية.

ــوفين بالتدليس الثوري «م)،  2013حمود هزاع ردمان، وائل، ( .40 المعنن من حديث الأئمة الموص
 .267 -221 صص ،37، العدد مجلة الدراسات الإجتماعية، »مثالاً

، المحقق: الدكتور بشار تاريخ بغداد)، هـ  1422بكر أحمد بن علي، (أبوالخطيب البغدادي،  .41
  سلامي.عواد معروف، بيروت: دار الغرب الإ

ـــــ)،  1413( الخواجوئى، اســماعيل بن محمدحســين، .42 ، الســيد مهدي الفوائد الرجاليةهـ
  الرجائي، مشهد: آستانة الرضوية المقدسة، مجمع البحوث الإسلامية.

ـ  1413، (الخوئى، ابوالقاسم .43 ى ، بمعجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة)، ه
  نا، بى جا، الطبعة الخامسة.

  لمية.، بيروت: دار الكتب العطبقات المفسرينتا)، حمد بن علي بن أحمد، (بيالداوودي، م .44
ـ  1382د االله محمد بن أحمد، (الذهبي، شمس الدين أبو عب .45 ميزان الاعتدال في نقد )، ه

  ، تحقيق: علي محمد البجاوي؛ بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر.الرجال
، المحقق: سير أعلام النبلاء)، هـ  1405أحمد، ( د االله محمد بنالذهبي، شمس الدين أبو عب .46

 شعيب الأرناؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة.

ــلام وَوَفيات م)،  2003الذهبي، شـــمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد، ( .47 تاريخ الإس
  .ي، المحقق: الدكتور بشار عواّد معروف؛ بيروت: دار الغرب الإسلامالمشاهير وَالأعلام
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ـــن بن عبدالرحمن بن خلاد، ( .48 المحدث الفاصـــل م)،  2016الرامهرمزي، أبو محمد الحس

 ، تحقيق: محمد محب الدين أبو زيد، قم: دار الذخائر.بين الراوي والواعي

هاي حديثي عالمان متقدم امامي و دفاتر حديثي ديدگاه«ش)،  1393رحمتي، محمدكاظم، ( .49
  .272-251 صص ،12، شماره 6، سال پژوهي حديث؛ »ائمه شيعه به تدوين روات سني

، بيروت: دار العلم للملايين، الطبعــة الأعلامم)،  2002الزركلي، خير الــدين بن محمود، ( .50
  الخامسة عشر.

التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري )، هـــــ  1406بن خلف، أبو الوليد، (سليمان  .51
 .اض، دار اللواء للنشر والتوزيع، المحقق: د. أبو لبابة حسين، الريفي الجامع الصحيح

  ، بيروت: دار المعرفة.الأم)، هـ  1410شافعي محمد بن إدريس، (ال .52
: محمد ســيد ، تحقيقالملل والنحلتا)، الشــهرســتاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم، (بي .53

  گيلاني، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع
ــالش)،  1362(بن بابويه،  الصـــدوق، محمد بن على .54 ، محقق: على اكبر غفارى، قم: الخص

  العلمية بقم. الحوزة في المدرسين جماعة
 ، كتابچى، الطبعة السادسة.، تهرانالأمالي)، ش 1376بن بابويه، ( الصدوق، محمد بن على .55

  مكتبة الداوري.، قم: علل الشرائع)، ش  1385بن بابويه، ( مد بن علىالصدوق، مح .56
ـــ)،  1403بن بابويه، ( الصدوق، محمد بن على .57 ، تحقيق: علي اكبر غفاري، معاني الأخبارهـ

  قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، مؤسسة النشر الإسلامي.
  ، قم: انتشارات بوستان كتاب.نقش تقيه در استنباطش)،  1381االله، (صفري، نعمت .58
سليمان بن أحمد، (الطبراني، أبو ال .59 سم  ، المحقق: حمدي بن المعجم الكبير)، هـــــ  1415قا

 عبد المجيد السلفي، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية.

حمد ، مترجم: االآداب الدينية للخزانة المعينية)، ش 1380، (الطبرسى، فضل بن حسن .60
  : زائر.عابدى، قم

ــة منتخب من ذيل المذيلالهــــــ)،  1431الطبري، محمد بن جرير، ( .61 ــس ، بيروت: مؤس
  الأعلمي للمطبوعات.
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ـــلامة، (الطحاوي، أح .62 ، تحقيق: أحكام القرآن الكريم)، هـــــــ  1416مد بن محمد بن س

  الدكتور سعد الدين أونال؛ استانبول: مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي.
ـــ ب 1407الطوسى، محمد بن الحسن، ( .63 سيد جواد  -تصحيح: على خراسانى ، الخلاف)، هـ

  .مهدى طه، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم -شهرستانى
ـــ 1390الطوسي، محمد بن الحسن، ( .64 ق: ، تحقيالإستبصار فيما اختلف من الأخبار)، هـ

  ؛ تهران؛ دار الكتب الإسلامية.خرسان، حسن الموسوى
سي، محمد بن ال .65 سان، حسن تهذيب الأحكام)، هـــــ الف 1407حسن، (الطو ، تحقيق: خر

  .: دار الكتب الإسلاميهالموسوى، تهران
 ، تحقيق: حسن خرسان، قم: دار الثقافة.الأمالي)، ه 1414الطوسي، محمد بن الحسن، ( .66

، المحقق: جواد القيومي الأصفهاني، قم: الرجالهـــــ)،  1415الطوسي، محمد بن الحسن، ( .67
 لنشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين.مؤسسة ا

سماء هــــ)،  1420الطوسي، محمد بن الحسن، ( .68 صولهم و أ شيعة و أ فهرست كتب ال
، تحقيق: عبد العزيز طباطبايى، قم: مكتبة المحقق المصـــنفين و أصـــحاب الأصـــول

 الطباطبائي.

لأنصاري ا ، تحقيق: محمدرضاالعدة في أصول الفقهتا)، الطوسي، محمد بن الحسن، (بي .69
  : محمد تقى علاقبنديان.القمي، قم

ـــوى، ( .70 مدارك الأحكام في شـــرح شـــرائع )، ه 1411عاملى، محمد بن على موس
 .، بيروت: مؤسسه آل البيت عليهم السلامالإسلام

صنعاني، أبو .71 صنفهـــــ)،  1403بكر عبد الرزاق بن همام، (عبد الرزاق ال ، المحقق: حبيب الم
  المجلس العلمي، الطبعة الثانية. الرحمن الأعظمي؛ الهند،

، محقق: تفسير عبد الرزاقهـــ)،  1419بكر عبد الرزاق بن همام، (عبد الرزاق الصنعاني، أبو .72
  محمود محمد عبده، بيروت: دار الكتب العلمية.

ـــين، (بي .73 مه تا)، عبداللطيف الطائي، رياض حس عال ته م يان الثوري منزل جامع ســـف
  نام.جا، بيبي ،رواياته
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ــل، (الق .74 ــي عياض، أبو الفض ـــــ  1966اض ــالك)، هـ ، ترتيب المدارك وتقريب المس

  المحقق: عبد القادر الصحراوي، المغرب: مطبعة فضالة ـ المحمدية.
محقق: السيد مهدي الرجائي، ، اختيار معرفة الرجال)، هـ  1404الكشي، محمد بن عمر، ( .75

  .لإحياء التراثمصحح: مير داماد الأسترآبادى، قم: موسسة آل البيت (ع) 
  ، تحقيق: دارالحديث، قم: دار الحديث.الكافي)، هـ  1429( الكلينى، محمد بن يعقوب .76
ـــتكارفرد، علي، ( .77 پايان غيبت بررش)،  1390كش تا  ماميه و زيديه  ســـي رابطه ا

 .(ع)دانشگاه باقرالعلوم  قم:نامه ارشد، ، پايانصغري
ــميره مختار، ( .78 ــيعه در ش)،  1384ليثي، س ، مترجم: محمد دوره اول عباســيجهاد ش

 حاجي تقي، تهران: مؤسسه شيعه شناسي.

  شناسي شيعه.، قم: مؤسسه كتابنگاهي به درياش)،  1393مددي موسوي، سيد احمد، ( .79
ــ)،  1431مسلم بن الحجاج، أبو الحسن، ( .80 ، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: صحيحهـ

 دار إحياء التراث العربي.

ـ 1422ج، (مغلطاي بن قلي .81  ، تحقيق: أبوإكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال)، ه
ـــامة بن ابراهيم، القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة  عبدالرحمن عادل بن محمد و أبو محمد أس

  والنشر.
ـــي، منصـــوره، ( .82 نامه ، پايانتحليل تاريخي تقيه در مكتب تشـــيعش)،  1391مقدس

 دانشگاه پيام نور. :كارشناسي ارشد، تهران

شرح الأحاديث )، ق 1311ميرداماد، محمد باقر بن محمد، ( .83 سماوية في  شح ال الروا
  ، قم: دار الخلافة.الإمامية

شي، احمد بن على، .84 شبيرى زنجانى، قم: جماعة الرجال)، ش 1365( النجا سي  ، تحقيق: مو
 المدرسين في الحوزة العلمية بقم، مؤسسة النشر الإسلامي.

شرف، (بيالنوو .85 سماء واللغاتتا)، ي، محيي الدين يحيى بن  شركة ، تحقيتهذيب الأ ق: 
 العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، بيروت: دار الكتب العلمية.

 نام.جا، بي، بينور القبسهـ)،  1431اليغموري، يوسف بن أحمد، ( .86
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